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 سرقت از صاحبکار ثروتمند 
برای ازدواج با پسر مورد علاقه

شهروند|  زن خدمتــکار پس از آشنایی با پسر 
مورد علاقه اش، برای تأمین هزینه عروسی، نقشه 
ســرقت از خانه صاحبکارش را اجرا کرد. این زن 
به همراه پســر مورد علاقه اش و همدستشــان، 

صاحبخانه را بیهوش کرده و اموالش را دزدیدند. 
روز پنجم اردیبهشت امسال مردی به کلانتری 
133 شــهرزیبا رفت و بــه ماموران اعــلام کرد 
که خدمتکار خانــه اش به همراه دو مــرد جوان، 

20 میلیون تومان را سرقت کردند. 

با اعلام این شکایت پرونده ای با موضوع سرقت 
منزل تشــکیل و به دستور شعبه هشتم بازپرسی 
دادسرای ناحیه 34 تهران، برای رسیدگی دراختیار 
پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. مالباخته 
پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران، در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: »از حدود دو ســال 
پیش، زن جوانی به نام »نگار« به عنوان خدمتکار 
در خانه من مشــغول به کار شد. در این مدت هیچ 
مشکلی با او نداشتیم و همین موضوع باعث اعتماد 
کامل مــن و اعضای خانواده ام به وی شــده بود.« 
مالباخته در ادامــه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
»روز پنجم اردیبهشــت ماه داخل اتاق مشغول به 
کار بودم که »نگار« یک لیــوان آبمیوه برایم آورد. 
به محض نوشــیدن آبمیوه، دچار سردردِ شدید و 
سرگیجه شــدم. درهمین زمان دو مرد وارد خانه 
شدند و پس از بستن دست و پای من، اموالی از قبیل 
پول نقــد، اوراق بهادار و غیــره را به ارزش تقریبی 
20 میلیون تومان ســرقت کرده و از محل متواری 
شدند.«  با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان پایگاه 
دوم پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی موفق به 
شناسایی محل سکونت »نگار« 25ساله در منطقه 
خزانه شــدند اما با مراجعه به این محل اطلاع پیدا 
کردند که او همزمان با سرقت از این محل متواری 
شده اســت. در ادامه تحقیقات، کارآگاهان اطلاع 
پیدا کردند که »نگار« از چند وقت پیش با مردی 
به نام »علی« آشنا شــده و قصد ازدواج با یکدیگر 
را دارند. با شناســایی »علی« 32ساله، کارآگاهان 
اطلاع پیدا کردند که او هم در این ســرقت حضور 
داشته است. بنابراین بلافاصله محل کار »علی« در 
رستورانی درمحدوده بزرگراه شهید حقانی به عنوان 
پیک موتوری شناسایی و او روز 21 اردیبهشت ماه 
دستگیر شد. در ادامه با شناسایی محل سکونتش 
در منطقه خزانه و بازرسی از آن همه اموال سرقت 
شــده از خانه مالباخته کشــف و توقیف شــد. با 
اعتراف »علی« به مشارکت یکی از دوستانش بنام 
»احسان« 36ساله در انجام ســرقت، احسان نیز 
درمحدوده میدان امام حسین)ع( دستگیر شد. او 
پس از مواجهه حضوری با »علی« و اطلاع از اعتراف 
همدستش، به مشارکت در ســرقت اعتراف کرد. 
سرانجام »نگار« نیز به عنوان طراح اصلی سرقت، 
دستگیر و به پایگاه دوم پلیس آگاهی منتقل شد. 
»نگار« به عنوان سرکرده گروه و طراح اصلی سرقت، 
در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: »از حدود دو سال 
پیش به عنوان خدمتکار در خانه شاکی مشغول به 
کار شــدم و در این مدت اطلاعات دقیق و کاملی 
درباره میــزان درآمد وی، محل نگهــداری طلا و 
جواهــرات و پول های نقدِ داخــل خانه پیدا کرده 
بودم تا این که چند وقت پیــش، درحالی  که برای 
صرف غذا به رستورانی درمحدوده بزرگراه شهید 
حقانی رفته بودم، با علی آشنا و در ادامه به یکدیگر 
علاقه مند شــدیم. ما تصمیم گرفتیم با هم ازدواج 
کنیم و برای تهیه هزینه های زندگی، پیشــنهاد 
سرقت از خانه شاکی پرونده را مطرح کردم. تصور 
می کردیم که پول زیادی از سرقت به دست خواهیم 
آورد اما در زمان انجام سرقت اطلاع پیدا کردیم که 
تنها چند  میلیون تومان بیشتر درخانه وجود ندارد 
که نهایتا با سرقت این مبلغ و مقداری اوراق بهادار از 

محل فرار کردیم.«

آژيرذره بین

نجات نوعروس افغانستانی پس از 
ضربات مرگبار شوهرش

باشــگاه خبرنگاران|  زن 1۸ســاله افغان 
یک هفته پس از مراســم عروســی اش به  دلیل 
ضرب و شتم مرگبار شوهرش، راهی بیمارستان 
شهید رجایی قزوین شــد و توسط تیم پزشکی 
نجات یافت. این زن از ناحیه قفســه سینه و کمر 
مورد اصابت ضربات چاقــو قرار گرفته و به خاطر 
آسیب های شدید، در معرض خطر مرگ بود که 
به کمک تیم پزشکی و پرستاری مرکز آموزشی- 
درمانی شهید رجایی قزوین، از مرگ نجات یافت. 

 جرایم خشن مادر داماد  
در آرایشگاه های عروس

مادر و پسری به بهانه این که عروسی  درپیش دارند، 
به آرایشــگاه های زنانه می رفتند و دست به جرایم 
خشن می زدند.  تیزهوشی یکی از زنان آرایشگر که به 
اصرارهای مادر داماد شک کرده بود، باعث شد راز این 

دزدان خانوادگی فاش شود. 
معصومه زن 50ساله ای اســت که دوماه پیش با 
مراجعه به یک آرایشگاه زنانه ادعا کرد برای پسرش 
می خواهد زن بگیرد و چون مراسم عقدکنان درپی 
دارند، وقت آرایش عــروس می خواهد.  وی روز بعد 
طبق قرار قبلی به آرایشگاه زنانه رفت و با اطمینان از 
این که کسی در محل نیست، به زن آرایشگر حمله ور 
شد، اما با وجود ضرب و جرح مدیر آرایشگاه نتوانست 

نقشه خودش را عملی کند و پا به فرار گذاشت. 
معصومه همچنین با ورود به  آرایشــگاهی زنانه 
ادعا کرد؛ وقت آرایــش عروس می خواهد. او از مدیر 
ســالن خواســت که زمان ورود عروسش به سالن 
کسی در محل نباشد. اصرار معصومه بر خلوت بودن 
سالن شک و تردید مدیر آرایشگاه را برانگیخت. او از 
دختر 24ساله خود خواست در محل حضور یابد و 
درصورت مشاهده هرگونه مورد مشکوکی موضوع را 

به پلیس اطلاع دهد. 
ســاعت ســه بعدازظهر روز بعد معصومه با یک 
خودروی سواری سفیدرنگ جلوی آرایشگاه توقف 
کرد. پسری جوان راننده خودرو بود. زن 50ساله از 
خودرو پیاده و وارد آرایشگاه شد. او با شوکری که در 
دست داشت، به ســمت مدیر سالن حمله ور شده و 

تصمیم به سرقت داشت. 
در این لحظه دختر جوان زن آرایشگر که به عنوان 
مشتری در محل حضور داشــت، بلافاصله از سالن 
خارج شد و درآرایشــگاه را قفل کرد و دختر جوان 

موضوع را به پلیس 110 اعلام کرد. 
ایــن مــادر و دختر وقتــی ماموران خــود را به 
آرایشگاهشان رساندند و توانســتند زن توطئه گر 
را بازداشــت کنند، تحت تحقیقات گرفته شدند. 
دخترجوان که وحشــت زده بود، گفت: »من کمتر 
به آرایشــگاه مادرم می روم؛ اما امروز از او شنیدم که 
مادر داماد رفتار مرموزی دارد و اصرار داشته در زمان 
مراجعه عروس او کسی در آرایشگاه نباشد و مادرم 
شک کرده بود. او خواست من در نقش مشتری این جا 
باشم تا این که یک مرد با شوکر داخل آمد و همان زن 
مرموز او را همراهی می کرد. من پا به فرار گذاشتم و 
در سالن را قفل کردم و به پلیس زنگ زدم، لحظات 

ترسناکی بود و خدا را شکر پلیس زود سر رسید.«
با گزارش موضوع به پلیس 110، ماموران پلیس 
بلافاصله در محل حاضر و زن 50ســاله را که برای 
زورگیری وارد ســالن آرایش و زیبایی شــده بود، 
دستگیر کردند. تحقیقات اولیه پلیس نشان می دهد 
این زن همراه پسرش به محل سرقت عزیمت کرده 
بود که پســرش با دیدن خودروی گشتی پلیس از 
صحنه متواری شده است. معصومه در بازجویی ها 
گفت: تصور نمی کردم دســتگیر شــوم نقشه مان 
حســاب شــده بود و نمی دانم زن آرایشگر چگونه 
متوجه این اتفاق شده بود. بار نخست که تنهایی به 
آرایشگاهی رفتم، زورم به مدیر آن جا نرسید و بدون 
این که سرقتی کنم، فرار کردم و این بار به پسرم گفتم 
همراهی ام کند که او با شوکر داخل آرایشگاه رفت و 
وقتی پلیس سر رسید، پا به فرار گذاشت. تحقیقات از 
این زن که احتمال می رود جرایم خشن دیگری را نیز 
انجام داده باشد، در دستور کار بوده و پسر فراری اش 

تحت تعقیب است.

شهروند|  دو پسر جوان زمانی که دختر افغانستانی را ربوده و پس از 
آزار و سرقت او را در کانال آب انداختند، هرگز تصورش را هم نمی کردند 
این دختر به طرز معجزه آسایی زنده بماند و آنها را به پلیس لو دهد. این 
دو پسر پس از محاکمه در دادگاه به 30 سال زندان محکوم شدند و این 

حکم سنگین صبح یکشنبه به تأیید قضات دیوانعالی کشور رسید. 
دهم اســفند  ســال 93 بود که دختر افغان به همراه مادرش برای 
برگشتن به خانه شان، سوار یک خودروی پراید شدند، اما دقایقی بعد 
دچار سرنوشت هولناکی شدند. دو پســر پرایدسوار درحالی  که دختر 
جوان را ربودند، مادرش را از خودرو به بیرون انداختند. آنها این دختر را 
به حاشیه شهر بردند و پس از آزار و اذیت و سرقت اموالش او را به داخل 
کانال آب انداختند. لحظات وحشتناکی بود. دخترجوان داخل کانال آب 
افتاده و تلاش می کرد تا خودش را نجات دهد. درنهایت هم موفق شد. او 
که در اوج ناامیدی توانست به طرز معجزه آسایی خودش را نجات دهد، 

به کلانتری رفت و شکایت خود را مطرح کرد. 
این دختر 1۸ساله در تشریح جزییات آن دقایق وحشتناک به ماموران 
گفت: »چند وقتی می شود که من و مادرم برای زندگی از افغانستان به 
تهران آمده ایم. ما خانه ای در شــهرری اجاره کرده بودیم و هر روز صبح 

به محل کارمان می رفتیم. عصر ها هم به خانه برمی گشتیم. امروز هم 
مثل همیشه درحال برگشــتن به خانه بودیم که به عنوان مسافر سوار 
یک خودروی پراید شدیم. داخل خودرو یک پسر به عنوان راننده و پسر 
دیگری نیز روی صندلی جلو نشسته بود. من و مادرم مشغول صحبت 
بودیم که ناگهان متوجه شدیم راننده تغییر مسیر داده است. درحالی  که 
ترسیده بودیم، به راننده اعتراض کردیم، ولی او بهانه های مختلف آورد. 
برای همین از او خواستیم خودرو را متوقف کند. راننده به درخواست ما 
توجهی نکرد و به راهش ادامه داد. وقتی اعتراض ما شدیدتر شد، ناگهان 
سرنشین جلو به سمت من حمله کرد و با ضربه ای به سرم مرا بیهوش 
کرد. وقتی من بیهوش شــده بودم، آنها مادرم را هــم از خودرو بیرون 
انداختند. بعد از آن وقتی به هوش آمدم در یک بیابان بودم. پسران تبهکار 
مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند و بعد از سرقت پول هایم، کارت عابربانکم 
را هم سرقت کردند. آنها می خواستند مرا به قتل برسانند برای همین 
مرا داخل کانال آب انداختند. وقتی رفتند من به  سختی توانستم خود را 
از کانال بیرون بکشم و با کمک راننده یک خودرو خودم را به کلانتری 
رساندم. الان هم متوجه شده ام که این سارقان، از کارت عابربانکم مبلغ 

200 هزارتومان پول سرقت کرده اند.«

با اعلام این شکایت موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت و تلاش 
برای شناسایی این دوپسرجوان آغاز شد. از آنجایی که دختر جوان موفق 
شده بود چند شــماره از پلاک خودروی متهمان را بردارد، ماموران نیز 
توانستند از طریق همین شــماره ها راننده خود را شناسایی و دستگیر 
کنند. این پســر که در بازجویی ها نخســت خود را بی گناه می خواند، 
درنهایت لب به اعتراف گشود و ماجرای این آدم ربایی را تشریح کرد. با 
اعتراف این پسر، همدستش نیز شناسایی و دستگیر شد. با دستگیری 
دومین متهم، پرونده آنها پس از صدور کیفرخواســت به شعبه هشتم 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. 
این دو پسر در مقابل قاضی اصغرزاده و مستشارش قرار گرفتند و از 
خود دفاع کردند. آنها درجلسه غیرعلنی محاکمه خود، منکر اتهامات 
خود شــدند، ولی هیأت قضائی با توجه به دلایــل و مدارک موجود در 
پرونده حکم سنگین این دو پسر را صادر کردند. آنها متهمان را هرکدام 
به اتهام آدم ربایی، تهدید و سرقت مقرون به آزار به 30 سال زندان و 173 
ضربه شلاق محکوم کردند. پس از صدور این رأی، پرونده برای رسیدگی 
نهایی به شعبه 27 دیوانعالی کشور فرستاده شد و قضات این شعبه نیز 

پس از بررسی پرونده حکم متهمان را تأیید و قطعی اعلام کردند.

حکم سنگین پسران تبهکار ازسوی قضات دیوانعالی کشور تأیید شد

60 سال حبس برای 2 آزارگر دختر افغانستانی
  راز این پرونده سیاه زمانی فاش شد که دختر 18ساله در کانال آب به طور معجزه آسایی زنده ماند

شــهروند|  باند تبهکار با تأســیس 3 شرکت 
در 3 اســتان کشور از متقاضیان ســفرهای زیارتی 

کلاهبرداری می کردند.
 چندی پیش بــود که مامــوران کلانتری 107 
فلسطین درجریان یک درگیری درمحدوده میدان 
فلسطین قرار گرفتند. تحقیقات اولیه نشان می داد 
که درگیری میــان ده ها متقاضی ســفر زیارتی به 
کشــور عراق با مدیرِ آژانس مسافرتی آل کوثر به نام 
»محمد«30ساله رخ داده است. متقاضیان اعتراض 
داشتند که مدیر آژانس ســفر زیارتی به عدم انجام 
تعهداتش جهت اعزام به کشــور عراق عمل نکرده 

است. 
با توجه به حساســیت ایجادشده در محل تجمعِ 
ثبت نام کنندگان و به منظور رســیدگی به شکایت 
آنها، ماموران مدیر آژانس مســافرتی آل کوثر را به 
دادسرای ناحیه 6 خارک منتقل کردند و با توجه به  
دلایل ارایه شده ازســوی شکات، متهم با قرار وثیقه 

یک میلیارد تومانی روانه زندان شد. 
اما متهم با تأمین قرار میلیاردی در قالب مرخصی 
از زندان آزاد شــد و دیگر به زندان مراجعه نکرد. به 
همین خاطر با دستور بازپرس شعبه 13 دادسرای 
ناحیه 6 تهران، پرونده با موضــوع »کلاهبرداری« 
جهت رسیدگی و دستگیری متهم اصلی پرونده و 
سایر همدســتانش دراختیار اداره چهاردهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

کارآگاهــان در تحقیقات میدانــی و همچنین 
تحقیق از شــاکیان پرونده اطلاع پیــدا کردند که 
آژانس مسافرتی آل کوثر بار دیگر آژانس مسافرتی 
راه انــدازی کرده اند که با ارایه وعــده و عوام فریبی، 
مالباختگان را متقاعد به پرداخت مبالغی بین 650 
الی ۸50 هزارتومــان کرده و شــاکیان نیز با هدف 
اعزام به اماکن زیارتی کشور عراق، مبلغ درخواستی 
را به حساب مدیر آژانس واریز کرده اند اما با گذشت 
چند ماه از زمان ثبت نام و بــا وجود پرداخت کامل 
هزینه های ســفر ازســوی ثبت نام کنندگان، هیچ 
اقدامی ازسوی آژانس جهت انجام تعهداتش صورت 

نگرفته است. 
در ادامه تحقیقات، تیم تحقیق اطلاع پیدا کردند 
که متهم پس از تأمین قرار یک میلیــارد تومانی و 
متواری شــدن، بار دیگر با همان کیفیت شروع به 
فعالیت کــرده و درحال کلاهبرداری در 3 اســتان 
اصفهان، مشهد و تهران است؛ با شناسایی دفاتری با 
نام آل کوثر در این 3 استان، کارآگاهان به تمامی این 
استان ها اعزام شــده و در تحقیقات خود اطلاع پیدا 
کردند که متهم اصلی پرونــده در هیچ یک از دفاتر 

حضور نداشته است. 
با توجه به حساسیت ایجادشده در پرونده و افزایش 
تعداد مالباختگان و شــکات پرونده، تیم ویژه ای از 
کارآگاهان اداره چهاردهم تحقیقات شــبانه روزی 
جهت دستگیری متهم اصلی پرونده را در دستور کار 

خود قرار داده و ســرانجام 14 خردادماه »محمد« را 
حین تردد درحوالی خیابان نیاوران تهران دیدند که 
قصد خروج از تهران را داشت. متهم در یک عملیات 
غافلگیرانه دســتگیر و این بار با قرار بازداشت موقت 
ازســوی بازپرس پرونده روانه زندان شــد؛ در ادامه، 
دونفر دیگر از متهمان پرونده و از همدســتان متهم 
اصلی پرونده به نام »علیرضا« 29ساله معروف به علی 
مجیدی و »مجید« 39ساله نیز درحوالی پیچ شمیران 

و خیابان هنگام شناسایی و دستگیر شدند. 
در ادامه رســیدگی به پرونده، کارآگاهــان اداره 
چهاردهم اطلاع پیدا کردند که آژانس آل کوثر فاقد 
هرگونه سابقه ثبت و مجوز رسمی از سازمان حج و 
زیارت اســت و متهم اصلی پرونده و همدســتانش 
با سوءاســتفاده از این عنوان اقدام به کلاهبرداری از 

شکات و مالباختگان کرده است. 
به همین خاطر سایر مالباختگانی که به این شکل 
مورد کلاهبرداری قــرار گرفته اند و تاکنون اقدامی 
درخصوص طرح شــکایت خود نداشــتند، دعوت 
می شود تا جهت طرح شکایت خود به اداره چهاردهم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ درخیابان وحدت اسلامی 

مراجعه کنند.
هشدار پلیسی 

اسامی شــرکت های زیارتی دارای مجوز رسمی 
دراختیار سازمان حج و زیارت و از طریق سایت این 
سازمان قابل دسترس است، لذا به کلیه شهروندان 
توصیه می شــود تا قبــل از هرگونه واریــز پول به 
شرکت ها و آژانس های زیارتی از فعالیت قانونی آنها 

مطمئن شوند. 

تورهای خیالی شرکت 
آل کوثر در 3 استان


